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از سفره های گران تا مداحان لاکچری
نفوذ بورژوازی در مناسک مذهبی

همدلی| ستاره لطفی- چند سالی است رگه های اشرافی گری 
زیر لوای دین و مذهب، به مراســم های مذهبی به ویژه مراسم 
عزاداری ماه محرم و همچنین مراسم های دینی ماه رمضان راه 
پیداکرده است، جوری که می توان به عنوان یک آسیب نوظهور از 
آن نام برد.مراسم های لاکچری ماه محرم، مداحانی که برای چند 
ساعت روضه امام حسین )ع( وجوه سنگینی کاسب می شوند؛ 
سیســتم های صوتی چندصد میلیونی، پوشیدن پیراهن های 
مشــکی چند میلیونی، گوش دادن به روضه امام حســین در 
ماشــین های آخرین مدل، آرایش های پرهزینه مو و صورت به 
مناسبت محرم و ... نمونه های از اشرافی گری است که به مراسم 
عزاداری ماه محرم راه پیداکرده است. ماه رمضان نیز از آسیب های 
اشــرافی گری دور نمانده است. هر ســاله با آمدن ماه رمضان 
سفره های افطاری چند ده میلیونی یا حتی چند صد میلیونی 
برخی از مسئولان مذهبی نما یا مذهبی های با خوی کاخ نشینی 
که وجهه اجتماعی خود را با انتساب به مذهب کسب کرده اند، 
خبرساز می شود.رمضان همین امســال بود که سفره افطاری 
645میلیون تومانی شهرداری تهران خبرساز شد. در آستانه عید 
سعید فطر و پایان ماه مبارک رمضان امسال، اسنادی منتشر شد 
که بسیار عجیب و تأمل برانگیز بود. بر اساس این اسناد شهرداری 
تهران بیش از نیم میلیارد تومان برای گردهمایی فصلی مدیرانش 
در اولین روز ماه رمضان هزینه کرده است. در سندی که از این 
مراسم منتشرشده است هزینه هنگفت ثبت شده مقابل ردیف ۱۰ 
سند است که عنوان آن »پذیرایی شام و افطار« است و حکایت 
از تدارک بــرای ۲۰۰۰نفر دارد، هزینه هر نفر تقریباً ۲۳5هزار 
تومان محاسبه شده و جمع کل آن با احتساب مالیات و عوارض، 
کمی بیش از 5۱۲میلیون تومان محاسبه شده است. عددی که 
حکایت از صرف بیش از نیم میلیارد تومان برای هزینه پذیرایی 
گردهمایی مدیران شهرداری دارد.علاوه بر اشرافی گری در مراسم  
مذهبی ماه محرم و رمضان، تأسیس و ساخت حوزه های علمیه 
لاکچری، رونمایی از قرآن طلاکوب و ... آفتی اســت که از نفوذ 
پول در مناسک مذهبی حکایت دارد.  این رگه های اشرافی گری 
معمولاً از ســمت طبقه ای از مســئولان با خوی کاخ نشینی و 
اشرافی گری به مراســم های مذهبی راه پیداکرده است. آنان با 
برگزاری مراسم  لاکچری مذهبی ضمن مشروعیت بخشی به 
خود، آفتی به نام بورژوازی مذهبی را شــکل داده اند؛ موضوعی 
که نه تنها با باورهای دینی و ملاحظات اجتماعی و روانی جامعه 
امروز ایران سازگاری ندارد، بلکه آثار مخرب و تخریب کننده ای 
در جامعه نیز دارد؛ کمترین آن می تواند کمرنگ شدن اعتقادات 
دینی و بدبینی و همچنین ایجاد شکاف بیش ازپیش بین مردم، 

مسئولان و متولیان امور دینی باشد.
 مانور اشرافیت برخی از مداحان اهل بیت

اشــرافیت مذهبی فقط مختص به طبقه مسئولان با روحیه 
اشرافی گری و خوی کاخ نشینی نیست، این آفت به میان برخی 
از مداحان، حتی مداحان شناسنامه دار و صداوسیماپسند نیز 
نفوذ پیداکرده است، جوری که آنان بدون هیچ ابایی عکس های 
خود با مفسدین اقتصادی را منتشر می کنند و با انتشار عکس و 
فیلم از مراسم و مهمانی های لاکچری با صاحبان قدرت و ثروت 
مانور اشــرافیت می دهند. پدیده ای به نام مداحان لاکچری، 
مداحان رانتی و بدون شک آسیبی برای مراسم مذهبی است 
و باعث بدبینی خاصی نسبت به فضای عزاداری می شود.آفت 
اشرافی گری در میان مداحان آن چنان شیوع پیداکرده است 
که چند سال پیش رئیس وقت سازمان بسیج مداحان برخی 
از آنان را به ارتباط با اسرائیل متهم کرده بود. یوسف ارجویی، 
رئیس سازمان بســیج مداحان در سی و دومین گردهمایی 
ســالانه مداحان و ذاکران اهل بیــت )ع( در کرمان گفته بود: 
»در اسراییل مداحانی برای تخریب عاشورا تربیت می شوند که 
عده ای از آن ها در کشور دستگیر شده اند.«در حالی شیوه ای از 
زندگی تحت عنوان نام اشرافیت مذهبی رواج یافته که در تمام 
ادیان به ویژه دین اسلام این دو )اشرافیت و مذهب( نه در کنار 
هم بلکه در مقابل هم قرار گرفته اند. همواره دین با اشرافی گری 
مقابله کرده و قائل به برابری و برادری بوده اســت، اما اکنون 
عده ای با شــعار دیانت ورزی تحت لوای نظام و سیستمی که 
با شــعار مقابله با اشرافی گری تأسیس شــده، در حال رواج 
اشرافی گری در مراسم های دینی هستند جوری که طبقه ای 
تحت عنوان اشــرافیت مذهبی را خلق کرده اند. بدون تردید 
ریشــه های بازتولید این طبقه در ایران که به عنوان کشوری 
اسلامی با مؤلفه های مذهبی در جهان شناخته می شود را باید 
در رانت و سوءاســتفاده از مذهب جستجو کرد.اشرافی گری و 
سوءاستفاده از دین در طبقه ای از مسئولان آن چنان گسترش 
پیداکــرده که از پرده بــرون افتاده اســت و برخی حتی در 
صداوسیما بدون هیچ لاپوشانی و لکنتی از آن سخن می گویند.  
پیش تر یک استاد حوزه و پژوهشــگر تاریخ اسلامی در یک 
 برنامه تلویزیونی به سبک اشرافیت مذهبی جامعه پرداخت.

حجت الاسلام محسن قنبریان، استاد حوزه و پژوهشگر تاریخ 
اســلام در برنامه »ثریا« اشرافی گری در حکومت اسلامی را 
نکوهــش کرد و گفت: در حکومت امام علــی )ع( یا در نظام 
جمهوری اسلامی اگر اشرافی گری پدیدار شود حتماً اشرافی 
گری مذهبی اســت چراکه حکومت اسلامی است و آنان که 
به اشــرافی گری روی آورده اند حتماً با چهره مذهبی و دینی 
 واردشده اند و با استفاده از مذهب، اشرافی گری را باب کرده اند.

این اســتاد حوزه با اشــاره به فســاد مالی در میان برخی از 
شخصیت های مذهبی کشــور برای ساخت مدارس مذهبی 
کشــور گفته بود: قبل از آن که به اشــرافی گری در ویلاهای 
لواســان خرده و ایراد بگیریم ابتدا باید به حوزه علمیه ای که 
در لواســان ساخته شده است ایراد بگیریم. بســیاری از افراد 
که ثروت های بــادآورده دارند برای توجیه کارهای خود بعضاً 
در ســاخت این گونــه مکان ها نیز با ژســت خیرمآبانه ورود 
پیداکرده اند. مانور اشرافی گری، بورس برند بازی و کل کل های 
لاکچری در مراســم های مذهبی از سوی برخی از صاحبان 
قدرت و ثروت در حالی است که این روزها فشار اقتصادی کمر 
مردم را خم کرده و بسیاری از مردم از تأمین نیازهای روزمره 
خود ناتوان هستند.اگرچه اشرافی گری مذهبی پیشینه تاریخی 
دارد اما مردمی بودن مراسم های مذهبی باعث زنده ماندن آن 
شده است. عزاداری امام حسین )ع( نزدیک به ۱4قرن قدمت 
دارد و آمدورفت ایام و نسل ها و حکومت ها تا کنون باعث نشده 
ذره ای از اهمیت و جایگاه این امام شهید در نزد مردم کاهش 
یابد. آنچه حادثه کربلا را قرن ها زنده نگه داشته است، مردمی 
بودن این سوگواره در دوره های مختلف بوده است نه بریزوبپاش 

و اشرافی گری با ژست  مذهبی صاحبان زر و زور.

گزارش روز

5 سه شنبه 18 مرداد 1401   سال هفتم   شماره 1993 ویژه

بیشتر از نصف نوزادان ایران از شیر 
مادر تغذیه نمی شوند

همدلی|  از سال ۱99۲ تا کنون، اول تا هفتم ماه میلادی 
اوت )مصادف با ۱۰ تا ۱6مردادماه( که به نام هفته جهانی 
تغذیه با شیر مادر نام گذاری شده، گرامی داشته می شود. 
بر اساس اعلام سازمان جهانی بهداشت، از هر سه کودک 
دو نفر از شیر مادر خود تغذیه نمی کنند و به همین دلیل 
این سازمان جهانی به مادران توصیه می کند دست کم تا 
شــش ماه پس از زایمان به فرزندان خود شیر دهند. در 
ایران نیز آمارها حاکی از آن اســت که از هر دو کودک 

تقریباً یک نفر از شیر مادر تغذیه نمی کند.
  ۵۳درصد نوزادان ایرانی بدون شــیر مادر تغذیه 

می کنند
محمدرضا صایینی، مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده 
و مدارس وزارت بهداشت در »برنامه بزرگداشت هفته جهانی 
تغذیه با شیر مادر« در سالن همایش های رازی دانشگاه علوم 
پزشکی ایران به آخرین آمار در این زمینه پرداخت و گفت: 
بر اســاس تحقیقات ملی، تغذیه انحصاری با شیر مادر در 
کشور سال ۷9بالغ بر 44.۱درصد بود که در سال ۸9به 5۳.۱ 
درصد و در سال 96 به 4۷.4درصد رسید. او، درصد شهری 
تغذیه انحصاری با شــیر مادر در ســال 96 را 45.9درصد 
روستایی تغذیه انحصاری با شیر مادر را 5۰.9 اعلام کرد و 
گفت: باید بتوانیم با مداخلات و برنامه هایی این درصد را به 
۷۰درصد برسانیم. مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده 
و مدارس وزارت بهداشــت بیان داشــت: بیمارستان های 
دوستدار کودک سالم در کشــور از ۱۱بیمارستان در سال 
۷۰ به 56۸بیمارستان در سال ۱4۰۰ رسیده است.صایینی 
افــزود: درصورتی که تمام ۱۰ اقــدام لازم برای تبدیل یک 
بیمارستان به بیمارستان دوستدار کودک سالم انجام شود، بر 
اساس ارزیابی ها می توان ۸5درصد بیمارستان های کشور را 

به بیمارستان دوستدار کودک سالم تبدیل کرد.
 شیر مادر مثل واکسن عمل می کند

رابین ناندی، نماینده یونیسف در ایران نیز با تأکید بر نقش 
محافظتی شیر مادر از کودکان در همه گیری کرونا گفت: 
در همه گیری کرونا تغذیه نوزادان با شیر مادر امنیت غذایی 
را تضمین کرده و تغذیه را در جوامع بهبود بخشــیده و 
نابرابری ها را کاهش داده اســت. او با اشاره به این که هر 
دلار سرمایه گذاری برای تغذیه با شیر مادر ۳5دلار برگشت 
سرمایه دارد، افزود: شیر مادر علاوه بر پیشگیری از بسیاری 
از بیماری ها در کودک و مادر، یکی از هوشــمندانه ترین 
سرمایه گذاری ها برای بهبود سرمایه انسانی و تسریع رشد 
اقتصادی در جوامع اســت. نماینده یونیسف در ایران با 
بیان این که در دنیا تنها 44درصد نوزادان در شــش ماه 
اول زندگی به صورت انحصاری با شیر مادر تغذیه می شوند، 
گفت: شیر مادر مانند اولین واکسن کودک عمل می کند. 
ناندی اضافه کرد: نرخ پایین تغذیه با شیر مادر در جوامع 

دارای شکاف عمیق بین گروه های درآمدی بیشتر است.
  نوزاد حتی یک قطره شیر خشک نباید بخورد

سید علیرضا مرندی، وزیر بهداشت اسبق و فوق تخصص 
بیماری های کودکان در همین رابطه گفت: به جز ویتامین 
K که در شــش ســاعت اول تولد باید به نــوزاد تزریق 
شــود و همچنین ویتامین D، دیگر لازم نیست به نوزاد 
هیچ چیزی داد زیرا شیر مادر سرشار از مواد مغذی لازم 
برای کودک است و حتی چربی موجود در آن به صورت 
کامل جذب بدن نوزاد می شود. وزیر بهداشت اسبق و فوق 
تخصص بیماری های کودکان بیان کرد: شیر مادر هم در 
پیشگیری از بســیاری از بیماری ها در کودک همچون 
مننژیت، عفونت گوش، بیماری های عفونی و سرطان ها 
مؤثر اســت و هم در جلوگیری از خونریزی رحم مادر و 
افسردگی او بعد از زایمان تأثیر دارد. تغذیه با شیر مادر 
در پیشگیری از بیماری های قلبی، دیابت های نوع ۱ و ۲، 
پوکی استخوان و سرطان های شایع تخمدان و پستان در 
زنان نیز مؤثر است. او اضافه کرد: پس از تولد نوزاد حتی 

یک قطره شیر خشک هم نباید به او خوراند.
 مصرف خودسرانه شیر مصنوعی ممنوع

راحله طغیانی، کارشناس سلامت کودکان وزارت بهداشت با 
تأکید بر لزوم اجرای قانون ترویج تغذیه با شیر مادر، درباره 
اقدامات اداره کودکان وزارت بهداشــت، می گوید: مدیران 
بیمارستان ها باید ساختار بیمارســتان را به گونه ای فراهم 
کنند که از نظر منابع انسانی، تجهیزات و نیروهای متخصص 
مشکلی وجود نداشــته باشــد و مادر باردار از بدو ورود به 
بیمارستان به درستی حمایت شود. کارکنان هم باید مهارت 
کافی داشته باشند که بتوانند آموزش لازم را به مادران بدهند 
تا شیردهی مناسبی داشته باشند. مادران باردار می بایست 
راهنمایی شوند تا پس از ترخیص از بیمارستان هم به مراکز 
ما )مراکز جامع خدمات سلامت( مراجعه کنند تا خودسرانه 
مصرف شیر مصنوعی برای کودک را آغاز نکند. او با اشاره به 
اینکه برخی مادران شیرده نیاز به مراقبت ویژه دارند، تصریح 
کرد: این مادران شــامل کسانی هستند که در بارداری های 
قبلی ممکن است ســابقه خوراندن شیر مصنوعی به نوزاد 
داشته باشند، مادرانی که چندقلوزایی داشته اند و یا مادرانی 
که بیمار هســتند. این افراد باید در دوره بارداری، زایمان و 
پس از زایمان شناسایی شوند و پیگیری مستمر داشته باشند.
 پای شــرکت های شیر خشک به بیمارستان ها 

بازشده بود
او درباره هشــدار معاون بهداشت وزارت بهداشت مبنی بر 
»توزیع غیرقانونی شیر مصنوعی در بیمارستان ها«،  توضیح 
داد: البته ممکن اســت نوزادی بنابه شرایط خاص ملزم به 
استفاده از شیر مصنوعی باشد اما به هیچ عنوان نباید تبلیغات 
گسترده برای شیر مصنوعی انجام شود طغیانی ادامه داد: به 
دنبال شیوع کرونا که ارزیابی بیمارستان ها کاهش یافته بود، 
مشخص شد پای شرکت های شیر خشک به بیمارستان ها 
بازشده بود و تبلیغات گسترده می کردند؛ درحالی که یکی از 
اهداف برنامه های سلامت کودکان در راستای اهداف توسعه 
ششــم، بهبود درصد تغذیه انحصاری با شیر مادر و تداوم 
تغذیه با شیر مادر تا دوسالگی است. او تأکید کرد: چند روز 
اول پس از تولد نوزاد تغذیه با شیر مادر نقش بسیار مهمی 
در سلامت نوزاد دارد؛ بنابراین با حمایت مناسب از مادر این 
تضمین وجود دارد که تا دوسالگی مادر بتواند شیر خود را 

به فرزندش بدهد.

خبر یادداشت
تضعیف خبرنگار، تهدیدی برای توسعه

ولی اله شجاع پوریان- ۱۷مرداد، سالگشت شهادت محمود صارمی که 
امسال مقارن بود با عاشورای حسینی، روز خبرنگار بود. به رسم معهود در 
چنین مناسبت هایی به چالش ها، سختی ها، مشکلات و البته اثربخشی آن 

پدیده، عنوان یا شغل پرداخته می شود. 
شــغل خبرنگاری، حرفه ای نوپاســت که محصول دوران مدرنیته اســت، 
گرچه در گذشــته افرادی به عنوان کاتب، دبیر و منشی بخشی از وظایف 
خبرنگاری را عهده دار بوده اند، اما حرفه خبرنگاری با چارچوب ها و شــرح 
وظایف فعلی محصول دنیای مدرن است. با ایجاد و توسعه مفاهیمی چون 
آزادی، ملت، دموکراســی، قانون، عدالت و ماننــد آن، خبرنگاری هم در 
جوامع مختلف بالیدن گرفت؛ اشــخاص و شهروندانی از جنس خود مردم 
که بــه دنبال گردآوری و انتقال خبر، اطلاعــات، دانایی و آگاهی بودند و 
تلاش می کنند همچون چشــم جامعه نظارتــی جامعه و مردم، کار رصد، 
تحلیل و تبیین رویدادها و پیشامدها را انجام دهند. فناوری جدید ازجمله 
اینترنت، وب، سایت و گسترش و قابلیت فضای مجازی و رونق شبکه های 
اجتماعی، خبرنگاران را در زمره مؤثرترین اقشار جامعه و البته سخت ترین 

مشاغل دنیا قرار داده است. 
میــزان قتــل و مرگ ومیــر خبرنــگاران در حــوادث و ســوانح مختلف 
به گونه ای اســت که خبرنگاری در زمره پرریســک ترین فعالیت ها تعریف 
می شــود. شوربختانه در کشــور ما، رویکرد یکدست ســازی در حاکمیت 
دامن گیر خبرنگاران نیز شــده و خبرنگارانی که رویکرد انتقادی نســبت 
به حاکمیت و وضع موجود داشــته باشــند، با سختی های بیشتری نسبت 
به ســایر هم شغلی های خود مواجه هســتند و مخاطرات و محدودیت ها و 

محرومیت هاي بیشتری در کمین آن هاست. 
در کنار این رویکرد دوگانه، مشــکلات معیشــتی و اقتصادی و البته عدم 
امنیت شغلی حرفه خبرنگاری را به حرفه ای سخت تر و فرسایشی تر تبدیل 
کرده اســت، حال آنکه به تجربه اثبات شده است که جوامعی می توانند در 
مسیر توسعه قرار بگیرند که اراده  جدی برای کاهش فساد و بی عدالتی در 
جامعه را داشته و البته فضای فعالیت آزادانه و مستقل را برای خبرنگاران 

و رسانه ها فراهم کنند.
کارکرد خبرنگار مستقل در جوامع آزاد این است که نارضایتی ها، انتقادات 
و مطالبات جامعه را کانالیزه کرده و به مســئولان منتقل کنند و با تأکید 
بر مطالبه گری و پرسشگری، حاکمیت را در مسیر آسیب شناسی، بازبینی 
و اصــلاح مداوم قرار دهند. ازاین رو هر رفتار و نگرشــی که باعث تضعیف 
و تهدید خبرنگاران شــود، علاوه بر آنکه با همه  کنوانســیون های دفاع از 
حقوق خبرنــگاران و روزنامه نگاران تعارض دارد رفتاری ضد توســعه هم 

شناخته می شود. 
در روز خبرنــگار نباید به  تجلیل صوری از خبرنگاران و فعالان عرصه خبر 
پرداخت و باید در کنار آن مشکلات معیشتی و شغلی خبرنگاران به صورت 

جدی و کاربردی در دستور کار مسئولان ذی ربط قرار گیرد. 
در ســال های اخیر به ویژه پس از شیوع بیماری کرونا خبرنگاران زیادی به 
دلیل تعطیلی رســانه ها و تشدید مشکلات اقتصادی آسیب دیدند و امکان 
فعالیت و ممر درآمد خویش را از دست دادند، اما از سوی نهادهای مرتبط 
بــا این حرفه اقدامی بــرای رفع دغدغه ها و معیشــت خبرنگاران صورت 

نگرفت.
 بی گمــان تخفیــف و تضعیف خبرنگاران، به نوعــی تضعیف رکن نظارتی 
جامعه و رکن چهارم دموکراســی قلمداد می شود و اگر به صورت جدی و 
واقعی به دنبال مبارزه با فساد در کشور هستیم باید به دنبال حل مشکلات 

خبرنگاران و امنیت و ارتقای شغلی آنان بود. 
نگارنده به فراخور فعالیت در مجلس، شــورای اســلامی شهر و شهرداری 
و روزنامه نگاری ارتباط حســنه و تنگاتنگی با خبرنگاران شــریف داشته ام 
و قریب به اتفاق آنــان  را افرادی متعهد، متخصص، دغدغه مند و دلســوز 
دیده ام؛ عزیزانی که به عنوان یک انســان دلسوز و مشاور امین مشکلات و 
کمبودها را منتقل می کنند و حضورشان نه تنها سودمند بلکه برای اصلاح 
امور لازم است. امیدوارم رویکرد بی اعتمادی به اصحاب رسانه و خبرنگاران 
جاي خود را به  نگاه معتمدانه و مکرمانه دهد. به امید روزی که خبرنگاران 
عزیز و شــریف آزادانه و بدون دغدغه و واهمه ای به دنبال ایفای رســالت 

واقعی خود باشند.

یادداشت
کاش هشدار خبرنگاران درباره »متروپل« شنیده می شد

عباس مدحجی- شــاید هیچ حادثه ای به اندازی متروپل طی چند ماه 
گذشــته حق مطلب را درباره لــزوم حضور و احترام به گســتره فعالیت 
خبرنگاران در جامعه ادا نکرده باشــد. ابهام سرنوشت مالک، ضرورت های 
امدادرســانی و اطلاع رسانی از آســیب دیدگان و پیچیدگی شرایط دخیل 

در این ماجرا اگر در غیبت خبرنگاران بود هم گنگ تر می شد و متأخرتر.
همین حادثه به تنهایی ثابت می کند اگر جرات و جســارت کار خبرنگاران 
محترم شــمرده می شد و به اطلاعاتشــان وقعی نهاده می شد شاید خیلی 
پیش ازاین ها جلوی ســاخت متروپل یا پروژه های مشــابه گرفته می شد. 
همین خبرنگاران مســتقل بودند که نه تنها جلوی شــایعات تحریک آمیز 
و شــانتاژها را تا حد زیادی گرفتند که ســد محکمی در مقابل گاف های 
- بعضا عمدی- مســئولان هم ســاختند. از مالکی که سه سرنوشت جدا 
برایش ترسیم شد تا امدادگر متقلبی که خود را جای مصدومان ۳۰ساعت 
مانده زیر آوار جازده بود. شاید امروز با رصد الگوی متروپل به راحتی بتوان 
حدس زد نقش خبرنگاران در پیشــبرد و مدیریت و کنترل تمام رویدادها 

چقدر حیاتی و نفس گیر است.
»روز خبرنگار مبارکِ« دیگری اســت و شــاید این دروغ ســه کلمه ای را 
هیچ کس به اندازه ی خبرنگاران حرفه ای و مســتقل درک نکند. کسانی که 
بارها وَرای شــنیدن این دروغ و شــعارهای آزادی بیــان و لزوم همکاری 
با خبرنگاران و آیین های تجلیل از اهل رســانه و طرح های شــفافیت و...، 
هتک حرمت شده اند، پشت درها منتظر و جامانده اند، پایشان به محکمه و 
بازداشــت رسیده است، دنبال ضامن گشته، تهدید یا حتی اخراج شده اند. 
آن هم صرفا برای قوام همان جامعه ای که روی شــعارهای توخالی بناشده 

است.
اما کار خبر امروز دســتخوش آفات بسیاری است که شاید این انبوه آفات 
مانع اصلی دیده شــدن هسته اصلی و واقعی این حرفه است. از خبربیارها 
)!( و روزی نامه نویســان )!( نمی توان به راحتی گذشــت؛ وقتی هر قلمشان 
بیلی ست به قبر صداقت خبرنگاران واقعی و تبری است به درخت اعتماد 
مــردم. اگر امروز جامعــه لذت حضور خبرنگاران را برای کشــف حقیقت 
و بیان آن نچشــیده یک دلیــل عمده اش همین مبدل هــای خبرنگار به 
میرزابنویس هاســت. مبدل هایی که هم محبوب دستگاه ها و مدیران اند و 
هم به واســطه دسترســی به اختیارات و امکانات گسترده تر، توهم تأثیری 

گذاری بیشینه بر افکار عمومی دارند.
اگر امروز در جوامع توســعه یافته هم جایگاه خبرنگار مورداحترام است و 
هم خبرنگار امین مردم جامعه اش، باید ریشــه را در خدمات متقابل رسانه 
و جامعه جســت. جامعه ای که می داند خبرنگارش حقیقت جوست و برای 
برطرف کردن مشــکلات شخصی و معیشتی دســت به ویرایش محصول 
خبــری نمی زند، لــزوم حضورش را درک کرده و به عنــوان یکی از ارکان 
توســعه حمایتش می کند. امری که هنوز در کشورهای درحال توسعه یا از 

توسعه جامانده بویی از محقق شدن به خود نگرفته است.
راه ســخت و دشواری در پیش هردو طرف اســت و تا حصول این اعتماد 
فضای مناسب متخلفان، سوءاستفاده کنندگان و فرصت طلبان باز است. تا 
جایی که به راحتی و بدون واهمه حتی دســت در خون و جان مردم ببرند. 

به امید روزی که تبریک روز خبرنگار دیگر یک دروغ سه کلمه ای نباشد.

یادداشت
چگونه یک روزنامه نگار را بی انگیزه کنیم؟

فاطمه آقایی فرد- تندتند دکمه های مشــکی رنگ لپ تاپ را فشــار 
دادم؛ دنبال بهتریــن جمله های دنیا دربــاره روز خبرنگار بودم؛ گوگل 
مثل همیشــه حرف های قشنگی در دلش داشــت؛ »روزنامه نگار ساکت 
نشستن را یاد نگرفته«؛ یکی هم گفته بود: »اگر هدفتان تغییر دنیاست، 
روزنامه نگاری یک ســلاح زودبازده است«؛ آن یکی انگار مثل من خسته 
بود؛ »روزنامه نگاری شما را می کشد، اما تا زمانی که در آن هستید زنده 
می مانید«؛ یکی می گفت: »روزنامه نگاری فریاد قصه هاست«؛ دیگری آن 

را رقابت در درست گفتن و زود نشر دادن توصیف کرده بود. 
روزنامه نگار برجســته ای می گفت: »هدف از روزنامه نگاری این است 
که افراد در مناصب قدرت را پاسخگو نگه دارد.« چقدر حق دادم به 
او؛ اما کاش می پرســیدم چند تا از گزارش هایی که تابه حال نوشته 
افراد در صندلی های قدرت کشورش را پاسخگو کرده؛ کاش توضیح 
داده بود که چقدر از نوشــته هایش کاغذ باطله شده؛ بی آنکه پهنای 
دردســری را کوچک تر کند؛ دوست داشتم بدانم، چقدر از صفحات 
کاهی روزنامه اش زیر پا له شده، بی آنکه کسی آن را خوانده باشد؟ یا 
حتی چند جوابیه از دفتر وزارتخانه های کشــورش به شماره روزنامه 
فکس شــده تا یک موقع کسی نقد آن نهاد یا سازمان را نکرده و در 

جایی ثبت نکرده باشد. 
دوســت داشــتم کســی با حوصله بنشــیند روبه رویم و بی آنکه خسته 
شــود، قانعم کند؛ معنای این جوابیه هایی که وقت و بی وقت به شــماره 
واتس اپم می فرستند چیست؛ چیزی جز توجیه همان دردسرهای بزرگ 
اقتصادی؟ بی وقفه فکر می کردم و چقدر طمع داشتم برای گرفتن جواب 
دغدغه های هر روزه ام؛ چیزی توی ســرم فریاد می کشید: »چقدر بهانه 
پشــت بهانه برای گزارش هایی که از درد مردم نوشته شده می فرستید تا 

فقط حرفی برای سوال های پرتکرار مردم زده باشید؟« 
حتی بی آنکه خم به ابرو بیاورید؛ بی آنکه شــعارهایتان در موقع انتخابات 
را بــه یاد آورید؛ روز قلــم بود و آزاد بودیم برای حــرف زدن؛ این را از 
حرف های ســردبیر که گفته بود بنویســید از روز خبرنگار می فهمیدم؛ 
جمله ها توی مغز سرم رژه می رفت؛ روزنامه نگاری یعنی تو بنویس، آنها 
خوب بلدند مخفی شــدن بین زباله های شــهر را؛ دوســت داشتم همه 
بدانند که این قصه هر روز روزنامه نگاران اســت؛ همان ها که روزشــان 
شــب نمی شود مگر با گفتن از دردســرهای بزرگ اقتصادی، سیاسی یا 

حتی اجتماعی. 
دیروز که ۱۷ مرداد بود خوب یادم آمد که همه این ها کافی اســت برای 
بی انگیزه شدن من از نوشتن؛ همان ها که بی رحمانه ذوقم را کور کردند 
در همین میانه های راه؛ فرســوده کردند از لوث شدن حرف هایم؛ کلافه 
کردنــد از لحن عصبانــی گزارش هایم؛ فکر کردم یک ســال دیگر باید 
بنویسم از تلخی قصه ســفره هایی که لج کرده اند با ما برای پر شدن؛ از 
صدای خسته سهامداران بورس که مدام در گوشم فریاد می زنند؛ بگویید 

دیگر؛ مگر تریبون ندارید؟ مگر صدای مردم نیستید؟
 شما نگویید چه کســی از این فاجعه ها حرف بزند؛ در گوشی به خودم 
گفتم، ما که کارمان شده انشا نوشتن؛ امروز می نویسی؛ فردا در دکه های 
شــهر نه کسی سراغ حرف هایت می رود و نه حوصله ای مانده برای حرف 
زدن از تکرار مکررات؛ چشــم هایم را باز کردم؛ شــاید وقت آن رســیده 
که رها کنم دنیای مطبوعات را؛ ســال دیگر شــما روزنامه نگار باشید و 
بنویسید از دغدغه ها مردم شهرتان؛ این بار من می پرسم نتیجه چه شد؟ 
ذهنم را رها کردم؛ نفس عمیقی کشیدم و دیگر به نیمه تابستان و تقویم 

سال فکر نکردم.

یادداشت
روز خبرنگار را تغییر دهید

کیاوش حافظی- ۱۷مرداد در ایران سال هاســت به روز خبرنگار موسوم 
شده است و به این بهانه یک روز از ۳65روز سال، بر اهمیت جایگاه رسانه 
تأکید شده و شعارهایی مثل رکن چهارم دموکراسی و ... سر داده می شود؛ 
اما این روز برای بســیاری از خبرنگاران چندان هم مبارک نیســت؛ اگر از 
تضعیف جایگاه رسانه و برخوردهای سفت وسخت با اهالی رسانه  که آخرین 
نمونه آن محکومیت یک خبرنگار به دلیل افشــای یک قتل بود، بگذریم، 

ادامه این نام گذاری را می توان از دید تاریخی به نقد کشید.
روز خبرنــگار در ایران نه با یاد اولین انتشــار جریده یا زادروز نخســتین 
خبرنگار و ... بلکه با ریخته شــدن خون یــک خبرنگار روی زمین گرامی 
داشــته می شود؛ ۱۷مرداد ســال ۱۳۷۷ در حمله به کنسولگری ایران در 
مزار شــریف، طالبان جان محمود صارمی، خبرنگار خبرگزاری جمهوری 
اسلامی ایران )ایرنا( و هشت دیپلمات کنسولگری جمهوری اسلامی ایران 
در افغانســتان را گرفت. این واقعه خشــم عمومی در ایران را برانگیخت تا 
جایی که نیروهای نظامی آماده پاسخ نظامی به طالبان شدند و رهبری سه 

روز عزای عمومی اعلام کرد.
یک ســال بعدازاین رخداد، ۱۷مرداد در تقویم ایــران به نام روز خبرنگار 
ثبت شد. در همه این سال ها جشن گرفتن روز خبرنگار در روزی که جان 
یک انسان گرفته شــد، با انتقاداتی روبه رو شده است؛ اما اگر این موضوع 
باعث تکدر خاطر می شــد، روی کار آمدن مجدد طالبان در افغانستان آن 

را دوچندان می کند.
در چند ســال اخیر حتــی پیش از روی کار آمدن طالبان در افغانســتان 
دســتگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی – حتی وزارت خارجه دولت حسن 
روحانی- معتقد به تغییر طالبان بوده اند. حتی بعد از تسلط دوباره طالبان 
در افغانســتان - باوجودآنکه حکومت طالبان توسط جمهوری اسلامی به 
رسمیت شناخته نشده - صحبت از تعاملات با طالبان به میان آمده است.

به این ترتیب تغییر نگاه به طالبان از تهدید به فرصت باعث شده که چگونگی 
رابطه ایران با طالبان مورد پرسش واقع شود. طرح این پرسش در حالی است 
که عملکرد طالبان در افغانســتان در ماه های گذشته نشان می دهد، طالبان 
همان گروه افراطی ۲۰سال گذشته است. در این مدت نیز این گروه چندین 
درگیری مرزی با ایران داشته است که خود می تواند مؤید این موضوع باشد؛ 
اما رابطه جمهوری اسلامی و طالبان همچنان در هاله ای از ابهام است. با این 
اوصاف اگر دســتگاه های سیاسی کشور نظیر وزارت خارجه همچنان معتقد 
به عوض شــدن طالبان هستند، بهتر نیســت برای آنکه پایمال نشدن خون 
شهید محمود صارمی و جلوگیری از تناقضاتی به وجود می آید، روز خبرنگار 

را از ۱۷مرداد به روز دیگری تغییر دهیم؟

یادداشت
روزنامه نگاری غرق می شود؟

معصومه حسینی- روزهایی که دانشــجوی پرامید رشته روزنامه نگاری 
بودیم اســتادی داشــتیم کــه اگر نگویم هــرروز و هر باری کــه یکی از 
دانشــجویان را می دید لااقل هفته ای دو بار از هرکدامشــان می پرسید به 
نظرتان وضع روزنامه ها و روزنامه نگاری در آینده نزدیک چه خواهد شد؟ 

راســتش آن موقع ها هیچ معنی ســؤالش را نمی فهمیدم. هر باری که به 
اتاقــش می رفتیم یا هر بــاری که وارد کلاس می شــد و از روزنامه نگاری 
صحبت می کــرد آخر حرف هایش این بود به نظر شــما روزنامه ها از بین 

خواهند رفت؟ 
خودش و همکارانش بارها جواب این سؤال را داده بودند، مگر تلویزیون که 
آمد، رادیو از بین رفت که با آمدن اینترنت و رسانه های نوین و شبکه های 

اجتماعی روزنامه و روزنامه نگاری هم از بین برود.
 آن موقع هــا ما دانشــجویان روزنامه نگاری که در واقع خاطره شــیرین 
روزنامه نگاری و روزهای اوج روزنامه نگاری را نه به دیده که بلکه با خاطره 
گویی نسل های بزرگ تر تجســم می کردیم و فکر می کردیم روزگاری هم 
می شــود که ما وارد فضای روزنامه نگاری می شویم و روزنامه مان می شود 

هویت و حیثیت و گوشت و پوستمان. 
تصورمان این بود که روزنامه نگار می شــویم تا تأثیری در جهان اطرافمان 
بگذاریم و عامل بهبود شویم اما هرچه جلوتر رفتیم چون شناگری مبتدی 
بودیــم که به یک باره تیوب و مربی را از ما گرفتند و به ناگاه پرتمان کردند 
داخل دریای حقایق و ما هراسان چاره ای جز دست وپا زدن های بی هدف و 

غرق شدن در تلاطم دریا نداشتیم؛ همین هم شد. 
این بود عاقبت آخرین نســل های امیدوار و خاطره باز از دانشــجویانی که 
با رؤیای اســاتید که قبل از انقلاب روزنامه نگاری کرده بودند و خود را در 
چارچوب دیوارهای دانشــکده حبس کرده و با مشتی از خاطرات روزهای 
اوج روزنامه نگاری قدم به دنیای واقعیت های تلخ و گزنده گذاشــت. پس از 
۱۰، ۱5سال از آن روزهای شروع دانشگاه، دیگر هیچ یک از آن دانشجویان 
پــر از هیجان، امیدی بــه کار روزنامه نگاری ندارنــد. واقعیت تلخ آن ها را 

بلعیده است. 
استاد عزیز آن زمان شاید منظور دیگری از سؤالش داشت اما واقعیت این 
اســت که جوابش تلخ و صریح تر از آن چیزی بود که حتی خودش فکرش 
را می کــرد. پایانی برای روزنامه و روزنامه نگاری وجود ندارد اما وقتی امید 
نباشــد، نان شــب در گرو صحنه گردانی و مصلحت ها باشــد و هر چیزی 
مهم تر از حقیقت باشــد، دیگر نه تنها روزنامه نگاری که ماهیت انسانی هم 

زیر سؤال می رود. 
بی دلیل نیست که از خود بپرسیم که آیا در جهانی که همه چیز سطحی و 
بی مایه شده است و راست و دروغ از هم تمیز داده نمی شود، روزنامه نگاری 
کار کســی اســت که بی مربی و تنها به دل وقایع شیرجه بزند. الحق که 

غرق شدنش حتمی است.

یادداشت
کسی ما را نمی شنود، خودمان را تیتر نکنیم

ســتاره لطفی- فکر می کردیم با نوک قلممان دنیا را تغییر خواهیم داد، 
اما با ندیدن و نشــنیدن های مداوم دنیایمــان را تغییر دادند، چنان تغییر 
بزرگی که »فرشــته« بالای کارت خبرنگاری اش با خط درشــت بنویسد 

»تباه شدیم« و آن را منتشر کند.
»فرشــته بهروزی نیک« بعد از نزدیک به بیســت سال فعالیت مطبوعاتی 
به این جمله رســید: »تباه شدیم.« درســت مثل »آسو محمدی« که قلم 
جادویی اش را غلاف کرد و نه تنها کار رســانه بلکه کشورش را هم بوسید و 
رفت و برای همیشه تن به غربت داد. آسو سال ها با قلمش تمام فریادهایش 
را بــر صفحه روزنامه ها فروریخت، اما چه اتفاقی افتاد؟ جامعه اش اینک در 
اوج خوشبختی و برخورداری غرق در نعمت و تنعم است؟ جواب پیداست، 
همان »نه« بزرگ که هم قبیله های من به شــنیدن آن عادت دارند. آســو 
در آخرین مکالمه اش با حســرت خاصی گفت: »ســتاره هیچ چیزی تغییر 

نمی کند، نمی شود، نمی توانیم و بعد با آهی عمیق گفت دیگر نمی ارزد.«
مجید گفت آســو خودش را نجات داد. مجید مسعودی تحلیلگر تحریریه، 
همان کســی که گاه تحلیل هایش باعث شــد برای ســاعتی کل تحریریه 
همدل »همدلی« دســت از کار بکشند و مسائل سیاسی را از زاویه دید او 
بینند.مجید کارشــناس ارشد علوم سیاســی بود، به حوزه سیاست اشراف 
داشــت و تحلیل ها و پیش بینی هایش از دنیای سیاست ردخور نداشت، اما 

آیا مجید بهای قلمش را گرفت؟
 تلخ اندیشــانی که زندگی ســخت اقتصادی، بر رگ و پی روزنامه نویسی 
تزریــق کرده اند مجیــد تحلیلگر رویدادهای سیاســی را نیز از تحریریه و 
مطبوعــات گرفتند تا به مغازه محقری روی بیاورد و به فعالیتی مشــغول 
شود که با روح جستجوگر او همخوانی نداشت. مجید بعد از چند تجربه تلخ 
کاری، ناچار به بازار بورس و ارزهای دیجیتال روی آورد و اکنون در گوشه 
اتاقش فارغ از خبر و روزنامه، دغدغه نوســانات بازار سرمایه دارد.فرشته ها، 
مجیدها، آســوها و... در دنیای رسانه و مطبوعات کم نیستند. همین چند 
وقت پیش دوســتی با عجز و استیصال از مدرک دکتری جامعه شناسی و 
۱5 سال سابقه خبری اش سخن گفت. او گفت: مدیرمسئول پایگاه خبری 
بوده و یک روزی ۱۲۰کارمند داشته است، اما با این رزومه ناچار شده کار 
رسانه را رها کرده و تازگی نزد یک بنکدار طلا که پنج کلاس بیشتر سواد 

ندارد، کارآموزی اش را شروع کرده است.
نمی دانم فردا باز خبر دل زدگی، ســرخوردگی، یأس، ناامیدی و شکستن 
کدام هم قبیله  دیگر را خواهم شــنید؛ شــاید خود من باشم که بشکنم و 
قلم بر نیام گذارم و به دیوار بیاویزم و چشم هایم را روی زنان کتک خورده 
از گشــت ارشــاد، کودکان کار، بی عدالتی آموزشــی، فقر، حاشیه نشینی، 
کودک همســری، مشکلات محیط زیستی و هزاران درد دیگر ببندم. شاید 
سال دیگر سال از ۱۷مرداد برای من نو نشود. شاید دیگر برای یک گزارش 
خوب هورا نکشم، ذوق نکنم و زیر لب به نگارنده نگویم »دمت گرم، عالی 

بود.«
شاید ۱۷مرداد سال دیگر من هم به جمع هم قبیله های جدا شده ام اضافه 
شوم، چرا که جنس داغ همه ما یک شکل است. یک جور احساس اشتراک 

در سرنوشت که می توان آن را برای همه اهالی قبیله متصور شد.
بی شــک این عادت تلخی اســت که روزنامه نــگاران و خبرنگاران در تنها 
روزی که به اســم آن هاست، تلخی ها و گلایه ها را به زبان می رانند، اما چه 
می توان کرد که حجم انبوه تلخی های این حرفه، می چربد و شیرینی ها را 

در خود ذوب می کند.
شــاید کار درســت این باشــد که در این روز که روز خوبی اســت برای 
تبریک های زبانی، لبخندهای ســاختگی، وعده هــای توخالی، عکس های 
یــادگاری و... ما خــود را بی خودی تیتر نکنیم، تلخی هــا و گلایه ها را به 
زبان نرانیم، جایگاه متزلزل و مخدوش خود را یادآوری نکنیم و شــانه های 
خمیده خود را به تصویر نکشــیم، چراکه این روز به نام ماســت اما به کام 

دیگری...
یادداشت

در خوزستان به »پاپاراتزی« نیاز داریم
سعید آژده- در روز خبرنــگار لازم است مواردی گفته یا نوشته شود که 
حقیقت امروز خوزستان در آن نهفته است. ما در اهواز و به طورکلی استان 
خوزســتان چیزی بنام خبرنگار حرفه ای که به معنای واقعی کلمه شغلش 

خبرنگاری باشد و بتواند امرارمعاش حلال کند، نداریم. 
خبرنگاری که نتواند حقیقت امروز شــهر، استان و کشورش را به نمایش 
بگذارد، خبرنگار نیست؛ بلکه گزارشگری است متملق که در خدمت افراد 
و جریانــات خاصی کار می کنــد و در تعریفی بدتر مزدوری اســت که از 
اداره مطبوعش مزد یا حقوق می گیرد! این ها واقعیات امروز رســانه است 
و به یقین این نوشــته مورد واکنش عده ای قرار خواهد گرفت که در ادامه 

شفاف تر به آن ورود خواهم کرد. 
در استان خوزستان و )شــاید استان های دیگر ...( ما با پدیده های سنتی، 
همیشــگی و گاه بدیع در عرصه رســانه مواج هایم که در هیچ جای جهان 
این گونه نیست. در پایتخت هم اگرچه اوضاع بهتر از بقیه استان های ایران 
است اما از فقدان حقیقت رنج می برد و تهی از معیارهای اصلی و حرفه ای 
خبرنگاری در جهان اســت. می دانید معضل اصلی بخشــی از خبرنگاران 
امروز اهواز و اســتان خوزستان چیســت؟! حقیقت، حقیقت، حقیقت ... و 
شرافت انسانی است که متأسفانه خیلی سریع و ساده و با ابزارهای کوچک 
و کوتاه و منافع دنیوی فروخته می شــود؛ گاهی با استخدام گاهی با حکم 

مشاور گاهی با سکه!
دیگر اعتمادی به قلم ها نیست. دیده شده که اگر از عملکرد مثبت مدیری 
بنویســند، گفته می شــود پول گرفته اســت و اگر از مدیری انتقاد شود، 
می گویند چون باج ندادند این گونه می نویسد. بخش دیگر ماجرا هم جالب 
اســت؛ وقتی از مدیر یا از مسئولی انتقاد شــود او با هر حربه ای سعی در 
ســکوت آن نویســنده یا خبرنگار دارد. ابتدا آن قلــم را تحقیر می کنند، 
بعد تهمت بــه وی می زنند بعد تهدیدش می کنند و ســپس در نهایت با 

لطایف الحیلی جذبش می کنند!
برخی مدیران برای اســتحکام جایگاه مدیریتــی و تحکیم قلمرو خویش 
ناچار به اســتفاده از رسانه هایی است تا عملکرد ضعیف او را برای خلایق، 
قوی نشــان دهند؛ اما بدون تردید افکار عمومی و مخاطب حرفه ای هرگز 

فریب این وضعیت را نخواهد خورد.
امروز حقیقت در برخی رسانه های خوزستان به یغما رفته است، او را پیدا 
کنید ســر جای خود بنشانید، بر سرش دست بکشــید تا به مسیر اصلی 

خود بازگردد.
اما شــاید سخن این نگارنده با همکاران خود باشد و حاوی این هشدار که 
اســتان ما با همین دروغ ها و ســتایش های بیجا از عملکرد برخی مدیران 
نالایق ازدســت رفته است و وای بر ما که اگر خودمان نیز بخواهیم به خود 
دروغ بگوییم. برماست که تحقیق کنیم و ببینیم که اطراف برخی مدیران 
ما چه رســانه هایی نشسته است و چه می گویند و چه می نویسند؟! برخی 
رســانه های ما در اهواز پیمانکار و کارچاق کن برخی افراد شــده اند؛ این ها 

را بشناسیم.
در طرف دیگر ماجرا ما افراد بسیار پاک و سالمی میان اهالی رسانه داریم 
که تاکنون به این بازی ها تن نداده اند و حقیقت را ســرلوحه عملکرد خود 

قرار داده اند. بیاییم این افراد را بشناسیم و بازشناسانیم.
اگرچه اصطلاح »پاپاراتزی« در دنیای رســانه چندان مطلوب نیســت، اما 
برخی از عملکرد آن ها ســبب رســوایی چهره های سیاسی و افراد مشهور 
شــده اســت، از این منظر ما در خوزســتان پاپاراتزی هایی نیاز داریم که 

عملکرد برخی مدیران را برای افکار عمومی افشا کنند.

یادداشت
خبرنگاری و اتهام تشویش اذهان

جهانگیر ایزدپناه- اگــر بخواهیم به طور خلاصه تعریفی از خبرنگار بدهیم، 
می توان گفت که خبرنگار شــخصی است با سطح مهارت ارتباطی بالا و روابط 
عمومی قوی و میزان هوشــمندی خوب که بتواند کنه قضایا را دریابد و برای 
انجام رســالت خویش که همانا جســتجوی حقیقت و به میان مردم بردن آن 
است، شــجاعت لازم را دارا باشد. این شــخص باید دارای عملکردی دقیق و 
منظم باشــد و به خوبــی از عهده تنظیم و ارائه اخبــار و وقایع جامعه و حتی 
تجزیه وتحلیل آن ها و نــگارش وقایع خبری به خوبی برآید و همچنین توانایی 
و تبحر لازم را جهت انجام مصاحبه ها داشــته باشــد. انجام مصاحبه به روش 
مطلوب نیازمند اطــلاع از زمینه تاریخی موضوع و حساســیت های جامعه و 
همچنین خصوصیات و روانشناسی مصاحبه شونده است. خبرنگاران گیرنده ها 
و حســگرهای یک جامعه اند؛ شجاعت یک خبرنگار تنها حضور در میدان های 
جنگ و دیگر مکان های خطرآفرین نیست، بلکه شجاعت خبرنگار در انعکاس 
واقعیات و اخبار و اطلاعات درســت است.یک خبرنگار متعهد همیشه حقوق 
مردم، عدالت خواهی و آزادی های مدنی و انعکاس عادلانه خواسته های مردم و 
تلاش در جهت حل مشکلات جامعه را مدنظر دارد و باید از اظهار و تبادل نظر 
و افکار و آرای مختلف حتی اگر موردقبولش نباشــد دفاع کند و بیشــتر باید 
منعکس کننده خواسته ها و بیانات اقشاری از جامعه باشد که امکانات و توانایی 
چندانی برای انعکاس خواســته های خود ندارند و گوش کســی به حرفشــان 
بدهکار نیســت. خبرنگاران باید از فرهنگ و شرایط آداب ورسوم هر جامعه یا 
اجتماعی که با آن سروکار دارد به خوبی آگاهی داشته باشند؛ بنابراین تعاریف، 
اســاس کار خبرنگاران را عدالت و راست گویی و انعکاس صدای مردم تشکیل 
می دهد. پس بیــن خبرنگاران و تبلیغات گران تفاوت اســت و صاحبان زر و 
زور و حکومت هــا نباید به خبرنگاران به عنوان ابزار تبلیغاتی برای اهدافشــان 
بنگرند. خبر و خبرنگاری ابتدا از دربار شاهان و اخبار دربارشان و وقایع جنگی 
و لشکرکشــی آن ها پا به عرصه وجود نهاده است که توسط کاتبان یا منشیان 
خــاص به صورت وقایع نگاری صــورت می گرفت؛ اما به تدریج با شــکل گیری 
صنعت چاپ و ظهور روزنامه و رســانه ها شــکل گســترده تری به خود گرفت 
و از خدمــت به شــاهان فراتر رفت و انعکاس خواســته های مردم را به عهده 
گرفت و لازمه یک جامعه شفاف و پویا و عاری از فساد و رشوه و قانون گریزی 
شــد. شغل خبرنگاران اقتضا می کند در هر موردی از زمینه تاریخی و پیشینه 
تاریخی امور موردنظر آگاه باشــند. اهمیت امر خبر و خبرنگاری چنان اســت 
که می توانــد منجر به برکناری رییس جمهور در ایالت متحده آمریکا شــود.

)واتر گیت(بااین همه اگرچــه خبرنگاران خود مراعات خطوط قرمز و حقوق و 
حریم شخصی افراد و رعایت امنیت ملی و عدم انتشار اسناد طبقه بندی شده را 
دارند اما در نبود آزادی ابراز عقاید و شفافیت قانونی صاحبان قدرت می توانند 
خبرنــگاران را با اتهام تشــویش اذهان عمومی و مخــل امنیت ملی و اخلال 
در نظم و قانون و ... روبه رو ســازند و امنیت شــغلی آن ها را مورد تهدید قرار 
دهند. در جوامع توســعه یافته که آزادی های مدنی گســتره بیشــتری دارد، 
تهدیدها و برچســب های کمتری دامن خبرنــگاران و روزنامه نگاران را خواهد 
گرفت. تشکل های صنفی و اتحادیه ها برای دفاع از حقوق صنفی و آزادی عمل 
خبرنگاران امری ضروری است. یک جامعه مدنی و پویا وقتی به معنای واقعی 
کلمه شــکل خواهد گرفت که تشکل های صنفی و اتحادیه های تخصصی برای 
صنوف مختلف وجود داشــته و گســترش یابد. در واقع این تشکل ها بستر و 
زمینه ساز یک جامعه مدنی و پویا هستند. انسان موجودی اجتماعی است و در 
چارچوب تشکل های اجتماعی نظم پذیری و خصلت اجتماعی بیشتری می یابد. 
اگر نگاهی گذرا هم به جوامع مختلف بیندازیم جوامعی که رشــد تشکل ها و 
کثرت احزاب و ســازمان ها در آن ها وجود نداشــته زمینــه فوران طغیان ها و 
آشــوب های ویرانگر و رشد تروریست در آنجا بیشتر است و این امری طبیعی 
است. وقتی انسان ها بتوانند حرف و خواسته های خود را به شکل منطقی و در 
قالب فرد یا سازمان های صنفی-عقیدتی بیان کنند کمتر گزینه های خشونت 
و پرخاشگری و ترور را انتخاب می کنند؛ اما در رابطه با لزوم تشکل های صنفی 
خبرنگاران و دفاع از حقوق صنفی و ... ایجاد تسهیلات برای زندگی و معیشت 
خبرنگاران از قبیل مسکن، بیمه و ... هم می تواند در زندگی و حرفه شان مؤثر 
باشــد. وقتی خبرنگاران و روزنامه نگاران دارای استقلال اقتصادی باشند بدون 
شــک در دفاع از وظایف و رسالت های خود استوارتر خواهند بود.در پایان باید 
گفت که بی شک خبرنگاران و روزنامه نگاران و رسانه های آزاد و مستقل چشم 
و گوش هشــیار مردم و لازمه جامعه عاری از اســتبداد، قانون گریزی، فساد، 
ارتشا و تبعیض هســتند و عدم وجود خبرنگاران مستقل و آزاد یعنی سرآغاز 
حکومتی غیر پاسخگو، مستبد و فاسد و غیر شفاف و قانون گریز است که فقط 
منافع گروه خاصی را تأمین می کند و اکثریت مردم را به فراموشی می سپارد.

رسانه بالاخره از سد سانسور می گذرد
یادداشت

محسن خرامین- مطبوعات رکن چهارم دموکراسی هستند.« این گزاره معمولاً در هر 
بحثی پیرامون مطبوعات و رســانه ها به عنوان یک کل بزرگ تر که مطبوعات ذیل آن قرار 

می گیرد به میان می آید. 
قصد از بیان این گزاره نیز بیشــتر در جهت کنترل و اندرزدهی به رسانه هاست و به ندرت 

مقصود اصلی گزاره یعنی تایید رسانه ها و پذیرش آن ها مطمح نظر است. 
همه جا صحبت از رکن چهارم و بایدونبایدهای آن اســت، اما حرفی از ســه رکن دیگر به 
میان نمی آید و احتمالاً خیلی ها نمی دانند آن ســه رکن دیگر کدام اســت یا اصلًا رکنی 
دیگــر وجود دارد یا خیر؟ و این پیش فرض در نظر گرفته نمی شــود که آیا ما اساســاً به 
دموکراســی و لوازم آن باور داریم؟ یا بســتر و امکانات دموکراسی و ارکان آن در جامعه 

مهیا است یا خیر؟
 این گــزاره و گزاره های ازاین دســت را باید همچون خود رســانه های مدرن محصولات 
وارداتی دانســت که معمولاً بدون در نظر گرفتن مجموع عوامل از رســانه انتظار می رفته 
است. رسانه ها در قالب ابزارهای فیزیکی و تکنولوژیک همچون روزنامه، تلویزیون، رادیو و 
... طبیعی بود که دیر یا زود راه و مســیر خود را در کشورهایی همچون ایران باز کنند اما 
اینکه همه ی ملزومات فرهنگی و اجتماعی آن ها نیز بتواند با آن ها وارد شود اگر غیرممکن 

نمی بود ولی تجربه نشان داده است بسیار سخت و پرمخاطره است. 
 همین نوع نگاه و انتشــار چنین گزاره ای در ســطح جامعه و اساساً امکان مندی رسانه در 
طول تاریخ ســبب شده است رســانه ها بیش از هر حوزه و گروه دیگری در تاریخ معاصر 
ایران ازیک طرف با مقاومت مواجه شــوند و مورد هجمه باشــند و از طرف دیگر نقشــی 

آوانگارد ایفاء نمایند.
 مطبوعات در زمان مشــروطه نقش الهام بخشــی و آگاهی بخشــی به جامعه را داشتند 
و شــخصیت های فعال در حوزه رســانه بیشترین کنش های روشــنفکری و سیاسی را به 
ثبت رســاندند و بعدازآن تاکنون نیز مسیر اکثر فعالیت ها و کنش های سیاسی شخصی و 
جمعی از دل رســانه عبور کرده است و فارغ از کیفیت، بخش زیادی از کارهای تحقیقی 
و روشنفکری در رسانه ها شــکل گرفته اند و هنوز هم رسانه مآمن فعالیت ها و محل رشد 
و نمو چهره های سیاســی، فرهنگی و روشــنفکری است و رسانه نقشی فعال تر از دانشگاه 

داشته است که البته چنین فرآیند و نتایجی مخصوص ایران تنها نیست.
باوجوداین تأثیرات و آوانگارد بودن رســانه ها اما نمی توان رســانه را تافته ای جدا بافته از 
جامعه دید. رســانه و ســایر بخش های جامعه با همدیگر در یک رابطه متأثر قرار دارند و 

رسانه و خروجی رسانه بازتابی از اتفاقات جامعه است.
رسانه ها در طول تاریخ حضور خود در ایران مسیر پر سنگلاخی را طی کرده اند و همچنان 
رســانه و مطبوعات بیش از هر گروه دیگری در معرض فشــار و کنترل بوده و هســتند و 
دیواری کوتاه تر از رســانه به مثابه عنصر مزاحم و نامطلوب که منشــأ آسیب و بحران در 
جامعه اســت برای اتهام زنی دیده نمی شــود. گاهی به گونه ای از نقش رســانه ها در تولید 
بحران سخن می رود که گویی تا قبل از رسانه ها هیچ آسیب اجتماعی یا حتی فساد و بی 

مدیریتی نبوده است. 
این در حالی است که رسانه ها بیشتر در مقام نقد و افشای این موارد ایفای نقش کرده اند 
و از بســیاری از تابوهــا و انحصارات سیاســی، اجتماعی و فرهنگی تابــو زدایی کرده اند.

کارکردهای بالا و نقش آوانگاردی که از آن ســخن رفت ســبب شــکل گیری انتظارات و 
توقعات زیاد و گاهی انتزاعی از رسانه ها در جامعه ما شده است ولی در نهایت این تعریف 
و برداشت و توقع از رسانه بر سایر موارد تفوق داشته است و آن هم این که: »رسانه ی خوب 
رســانه ای است که مطابق میل من بنویســد.« هنوز برخی ها در سازمان ها و دستگاه های 
دولتی در پی ترســیم یک چارت اداری و قالب های معین برای رســانه ها هستند و جالب 
آن که نام طرح و برنامه خود را حمایت از رســانه می گذارند که اما واقعیت و مقصود این 

طرح ها ادامه و تشدید کنترل و انقیاد رسانه است. 
گســترش و رشد رسانه ها امری اجتناب ناپذیر اســت و تابع توصیه ها، اندرزها و تهدیدات 
حداقل در بلندمدت نیســتند. آن ها اگر مبدع و پیشرو هم نباشند، تداوم وضعیت موجود 
جامعه هســتند و نمی توانند خنثی و بی اثر باشــند و  معمولاً در رخوت انگیزترین حالت 
سیاســی و اجتماعی جامعه رسانه ها روزنه ی امید باقی می مانند.  در سال های اخیر فرم و 
کارکرد رســانه ها در حال تغییر اساسی است. بعد از تأسیس شبکه های خصوصی-خبری 
و در ادامه پدیده های همچون شــهروند- خبرنگار، وارد عصر شبکه های اجتماعی شده ایم 
که عملًا از هر کنترل و نظارتی گریزان هســتند و برخلاف رســانه های قبلی که با تأخیر 
وارد ایــران می شــدند با یک هم زمانی با دنیای غــرب در جوامعی همچون ایران در حال 

گسترش هستند. 
در اعتراضات مربوط به مسائلی نظیر افزایش قیمت ها، ادامه نابرابری ها و مخارج غیرمنطقی 
در برزیل در سال ۲۰۱4 در آستانه جام جهانی فوتبال تظاهرات کنندگان بنرهایی با شعار 
»ما شــبکه اجتماعی هستیم« را با خود حمل می کردند که نشانه ای است؛ از جهانی شدن 
و اثرگذاری شــبکه های اجتماعی و اینکه امروزه هر شــهروند یک شبکه اجتماعی بالفعل 
است. به رغم مخاطرات، موانع و محدودیت ها رسانه ها نشان داده اند تابع کنترل، سانسور و 
دســتورالعمل های از بالا نیستند و چه با تصویب نهایی طرح هایی همچون طرح صیانت از 

فضای مجازی و چه بدون آن آن ها راه خود را پیدا و خواهند رفت.
 زمانی »مارشال مک لوهان« اندیشمند کانادایی، رسانه را خود پیام دانسته بود که فارغ از 
ارزش گذاری؛ تورم اطلاعات، »حاد واقعیت« به تعبیر ژان بودریار، پلورالیسم پر هرج ومرج 
و ... از نتایج اجتناب ناپذیر رشــد و گسترش رسانه ها و شبکه های اجتماعی در عصر مدرن 
بوده اســت و این همه مؤید قطعی آن اســت که رسانه ها و شــبکه های اجتماعی بی شک 

بیشترین نقش در ساختن جهان آینده را خواهد داشت.

روز خبرنگاران غیردولتی؛ مبارک!
یادداشت

محســن رفیق- دستگاه های حکومتی و دولتی در هر کشــوری، به حد کفایت و حتی 
بیش از آن، ســطح گسترده ای از امکانات رســانه ای و تبلیغاتی ممکن را در اختیار دارند. 
آنان، با استفاده از این توانایی مهم، به راحتی قادرند تا اقدامات مثبتِ انجام گرفته در حوزه 
حکومتی خود )که اتفاقاً مشــتمل بر مســئولیت های وجودی آن ها بوده است( را با رنگ 
و لعاب هایــی مختلف؛ بزکی دوباره کرده، بر قدر و منزلــت آن افزوده و به عنوان خدمتی 

درخور و بی همتا؛ به مثابه منتی بر سر ولی نعمتان صوریِ خود، در بوق و کرنا کنند.
شــبکه های تلویزیونی ملی، دولتی و حکومتی، روزنامه های ثروتمندِ مرتزق از خزانه دولت 
)بخوانیم جیبِ ملت(، سایت های اینترنتیِ نهادهایِ دولتی و نظامی و همچنین شبکه های 
مجازی گسترده ای که امروزه به واسطه رشد بستر تکنولوژی و اینترنت، هر لحظه در حال 
گســترش هستند؛ همه و همه تنها بخشــی از بسترهای خبررسانی دولتی و حکومتی در 

جهت انتشار خدمات مثبت و سازنده شان را تشکیل می دهند.
اما به واقع آیا همیشــه فضای سیاســی، اقتصادی، فرهنگــی و همچنین حوزه های کاریِ 
سیاســت ورزی خارجی و امور نظامی در یک کشــور؛ ترکیبی از حضور گل وبلبل اســت! 
به واقع، انتشــار کارکردهای منفی مســئولان و یا نهادها و تشکیلات مرتبط با مسئولیت 

آن ها، وظیفه کیست؟ 
کدام مسئول و نماینده و وزیر و رئیس جمهور و مقام نظامی است که از ناکامی ها در عرصه 
ایفای مســئولیت خود یا مجموعه مرتبط با مدیریت خود، ســخن بگوید. حتی در صورت 
وجود چنین اشخاصِ با شهامتی، با چه درصدی از آن ها روبرو هستیم. وظیفه اطلاع رسانی 
در این حوزه با کیســت؟ با رســانه های خارجی؟ با معاندین و مخالفین و براندازان؟ یا با 
اصلاح طلب و اپوزیســیون داخلی؟ به واقع کدام یک از آنــان می توانند فارغ ازلحاظ کردن 
نگرش های سیاســی خویش، حوزه خبری خود را به بررسی مشکلات کشور و بی کفایتی 

برخی مدیران و مسئولان اختصاص دهند.
اینجاســت که اهمیت حضور خبرنگار متعهد غیردولتی، بیش از هر زمان دیگری به چشم 
می آید. همان خبرنگاران بی ادعایی که امروز به نام آن هاســت؛ آنان که به واســطه درک و 
تجربه ای که در ســال های کاری خود کســب کرده اند، بیش از هر فرد دیگری با مفهوم 

پیام های بی رمق و تصنعیِ تبریکِ روزی که به نام آن هاست، آشنا هستند.
 آن هــا که درد خاک و وطن دارند و بارها به ســیاه نمایی متهم شــده اند. آنان  که کوله 
بــاری از عتاب ها و تحقیرها را از وزیر و معاون و نماینده و مدیر به جان خریده اند و اما از 
پرسشگری خود، دست برنداشته اند.امروز جامعه ایرانی، بیش از هر زمان دیگری، نیازمند 

به رویکردی مبتنی بر تفکر انتقادی است. 
منظور ازاین گونه تفکر انتقادی؛ نمونه ای شفاف، واقعی و نشات گرفته از متن زندگی واقعی 
در جامعه و رویدادهای منتســب به آن است. این گونه تفکر انتقادی؛ با صراحت، جسارت 
و شفافیت توأم است و با آنچه هرروزه در قالب متون تحلیلی اساتید بلندمرتبه دانشگاه ها 
در حوزه های متفاوت به آرشــیو مقالات علمی افزوده شده و یا در سرمقاله و نقدی مانند 

این، جای می گیرند نیست.
 این تفکر انتقادی و سازنده تنها از عهده خبرنگاری غیردولتی و مستقل از بدنه مدیریتی 
کشــور، برمی آید که در حوزه کاری خود، هرروزه در متن جامعه، با مواردی گســترده و 
واقعی، مواجهه ای چشــم در چشم دارد. کسی که به وقت زلزله، زودتر از هر مقام مسئول 
دیگری، در میان زلزله زدگان است. فردی که در قامت یک خبرنگار مجلس، همچون سایه 
در تعقیب نمایندگانِ داعیه دار وکالت از ملت اســت. او، از رئیس قوه قضاییه به طبری ها 
نزدیک تر اســت، ثانیه های بین دو برخورد موشک به یک هواپیما را بسیار پیشتر از رادارِ 
ســازمان هواپیمایی، ضبط کرده است و به واســطه وظیفه حضور در متن حوادث؛ معنایِ 
گرمای خشــم معترضان به مشــکلات اقتصادی در خیابان ها را بهتــر از هر فرد دیگری 
می دانــد.در همین حال، یک خبرنگار غیردولتی، همچنــان تعصب به وطن و خاک خود 

دارد. او به دنبال سیاه نمایی نیست. 
او تنها ســیاهی های شکل گرفته از بی تدبیری مســئولان جامعه خود را نشان می دهد. او 
آزاده ای اســت که باوجود درک آســیب های احتمالی، تعهد خــود را زیر پا نمی گذارد و 
مشــکلات را همان گونه که هســتند، به اطلاع مخاطب خود می رساند.اگرچه حوزه نشر و 
اطلاع رســانی او محدود اســت. اگرچه توان او در برابر غول های رسانه ای دولتی به چشم 
نمی آید. اگرچه با محدودیت ها و ممانعت هایی گســترده روبه رو می شــود و اگرچه شاید 
باوجــود مخاطراتی مانند احضار و توبیخ و حبس، روبرو شــود اما همچنان بر تعهد خود 

وفادار است.
 می ماند و از مشــکلات می گوید. اوســت که درصد تورم واقعی کشــور را فردایِ خطابه 
رئیس جمهور در شــبکه ملی، به اطلاع مخاطب می رســاند. اوست که فیش های حقوقی 

نجومی را در رسانه ها منتشر کرده و مجلس را مجبور به واکنش می کند.
 اوست که از درد معلمان و فرهنگیان و بازنشستگان می گوید و در نهایت اوست که قدری 
از درد مردمان ســرزمینش را با هم زبان شــدن در مخاطرات و دردهایی که بر آنان رفته 

است، می کاهد.
روز خبرنگار واقعی، منحصر به تقدیر ازاین دســت خبرنگاران غیردولتی اســت. اوست که 
باوجود تلاشــی مضاعف، حقوقی ناچیز و تعهدی برخاســته از دلسوزی برای متن اصلی 
جامعه، شایسته تقدیر و احترام همیشگی است؛ آن هم نه فقط به یک روز و در قالب منتی 
دولتــی یا حکومتی؛ بلکه به تمام ایام ســال و همپای بروز تمام حــوادث روزانه مملکت 
خویش. او یک آزاده واقعی اســت که حرمت قلم می شناســد و رزق اندک خود را وام دار 
همراهی با آنچه در دل مردمان سرزمینش می گذرد، می داند. او صلاح می خواهد و آبادانی، 
اما در این مسیر، آن چنان درگیر مشاهده و تحلیل مشکلات مردم است که تبلیغ صلاح ها 

و آبادانی ها را به همان رسانه های دولتی پرداعیه سپرده است.

یادداشت هایی به مناسبت روز خبرنگار 

آن را که خبر شد


